
جای خالی امام موسی صدر در لبنان و منطقه
دفتر جنبش امل لبنان در ایران، عنوان داشــت:اکنون که اسرائیل بیش از 
پیش در این یک سال چهرۀ خود را نمایان کرده و نشان داده است که برخلاف 
هر عرف و اخلاقی حاضر اســت جانِ کودکان و زنان و مردانِ بی دفاع را از بین 

ببرد، تعبیر و دیدگاه های امام صدر دربارۀ این خطر بیشتر درک می شود.
دفتر جنبش امل لبنان در ایران در بیانیه ای به مناســبت ۴۶ مین سالگرد 
ربودن امام موسی صدر عنوان داشــت: اکنون ۴۶ سال از ربودن امام صدر در 
لیبی می گذرد و تلاش ها بــرای بازگزداندن او و دو همراهش همچنان بی ثمر 
بوده اســت. جای خالی رهبــر مقاومت این روزها در لبنان و منطقه بیشــتر 

احساس می شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: بیش از پنج دهۀ پیش او اسرائیل را شر مطلق 
خوانده بود و خطر او را از هرچیزی در منطقه و جهان بیشــتر می دانست. امام 
موسی صدر اسرائیل را نه فقط دشمن فلسطینیان که دشمن انسان و انسانیت 

می دانست.
دفتر جنبش امل در ایران خاطر نشان کرد: اکنون که اسرائیل بیش از پیش 
در این یک ســال چهرۀ خود را نمایان کرده و نشان داده است که برخلاف هر 
عرف و اخلاقی حاضر است جانِ کودکان و زنان و مردانِ بی دفاع را از بین ببرد، 
تعبیر و دیدگاه های امام صدر دربارۀ این خطر بیشتر درک می شود. امیدواریم 
که با تلاش همۀ کســانی که کاری از دستشان برمی آید، این معمای پیچیده 

را حل کنند.

تکذیب حضور نظامی ایرانی در جنگ اوکراین
گروه دیپلماسی: سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای حضور یک نظامی 
ایرانی در خاک اوکراین بمنظور آموزش نیروهای روســی را بی اساس دانست و 

تکذیب کرد.
ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن 
تاکید مجدد بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مخالفت با جنگ 
و لزوم توقف درگیری ها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات روسیه و اوکراین 
تاکید کرد: طرح این گونه ادعاهای بی اســاس با اهداف و انگیزه های سیاســی 
خاص صورت می گیرد و چنین اتهام هایی با رویکرد اصولی جمهوری اسلامی 

ایران در خصوص منازعه در اوکراین مغایر است.

تدارک برگزاری نشست سران بریکس
سرکنســول ایران در کازان با دســتیار رئیس جمهوری تاتارستان دیدار و 
رایزنی کرد.داود میرزاخانی، سرکنســول جمهوری اسلامی ایران در کازان، در 
دیدار با »باکیروف گازینور«، دســتیار رئیس جمهوری تاتارستان، در خصوص 
 روابــط دوجانبه و هماهنگی اجلاس ســران بریکس به بحــث و تبادل نظر 

پرداخت.
 شانزدهمین اجلاس سران بریکس از ۱ تا ۳ آبان ۱۴۰۳ با حضور  مسعود 
پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان و هیات همراه در شهر کازان برگزار خواهد 

شد.

پشت پرده شایعات علیه عملیات اربعین
صهیونیســت ها تلاش دارند در سایه یک جنگ روانی و رسانه ای، شکست 
بزرگ اطلاعاتی امنیتی خود را مخفی کرده و بر اصابت موشک ها و پهپادهای 
حزب الله لبنان به اهداف حیاتی در قلب سرزمین های اشغالی سرپوش بگذارند.

بــه گزارش ایرنا، در روزهای اخیر شــایعات در خصــوص عملیات اربعین 
حزب الله لبنان و حتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت توسط رسانه های 
نزدیک به رژیم صهیونیستی و منافقین شدت گرفته است. اما پشت پرده این 

ماجرا چیست؟
ماجرا از روز اربعین حســینی آغاز شد؛ روزی که حزب الله لبنان طی یک 
عملیات هجومی ســنگین و کم ســابقه مراکز مهم جاسوســی و نظامی رژیم 
صهیونیستی را در عمق سرزمین های اشغالی هدف قرار داد تا مرحله اول انتقام 

شهادت »فواد شکر« چهار هفته پس از ترور وی به اجرا گذاشته شود.
این عملیات اما از جهاتی متفاوت و قابل توجه بود. رژیم صهیونیســتی به 
خوبی به این مســاله آگاه بود که حزب الله لبنان پس از ترور فواد شــکر آرام 
نخواهد گرفت. به همین جهت تمام ظرفیت دســتگاه های جاسوسی، نظامی 
و اطلاعاتــی خود را به کار گرفت تا ضمن شناســایی پاســخ این عملیات به 
خنثی ســازی این امر مبادرت ورزد. ســابقه نبردهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ میلادی 
و جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی نشان می دهد، اسراییل با تکیه به ابزارهای 
جاسوسی توانســته اســت به زمان و اهداف جنگ ها و عملیات های پیش رو 
دست پیدا کرده و پیروزی موقت را برای خود به ارمغان آورد. اما هنر مقاومت 
و حزب الله لبنان در غافلگیر کردن رژیم صهیونیســتی آن هم در شرایط آماده 

باش حداکثری اسراییل هزینه سنگینی بر آنها تحمیل کرد.
بر اساس آنچه که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی 
خود گفته است، رژیم اسرائیل تنها دقایقی پیش از آغاز عملیات اربعین از این 
اقدام حزب الله اطلاع پیدا کرده و به همین دلیل به بمباران گسترده محل هایی 
که تصور می کرد قرار اســت از آنجا پهپادها و موشک های شلیک شوند، روی 
آورد اما با همه این اقدامات، عملیات حزب الله لبنان در ساعت مقرر خود انجام 

شد و به اهدافی که از پیش تعیین کرده بود دست یافت.
این اتفاق نشان داد این رژیم که پیشتر در عملیات ۷اکتبر حماس غافلگیر 
شده بود اکنون نیز در شرایط آماده باش کامل نتوانسته تحرکات چند کیلومتری 
خود را به درستی شناسایی کند و پرتابه های حزب الله از محلی که تصورش را 
نمی کردند شلیک شده و به مقاصد حیاتی رژیم اصابت کردند. بنابراین عملیات 
پیش دستانه رژیم صهیونیستی نه برنامه ریزی و عملیات منسجم حزب الله را 

خنثی کرد و نه تلفانی از نیروهای مقاومت گرفت.
کیپا به سرها در محاصره داخلی و خارجی

مقاومت در عملیات اربعین اهداف مهم و راهبردی را شناسایی و مورد هدف 
قرار داد و به صراحت در سخنرانی سیدحسن نصرالله به آن افتخار کرد. با این 
حال رژیم صهیونیســتی بدون انتشار شــواهد و تصاویری مدعی عدم اصابت 
پهپادهای شلیک شده است؛ این اتفاق به خوبی گویای هراس رژیم از مشخص 
شــدن حجم و دقت عملیات حزب الله دارد. با این وجود سیدحســن نصرالله 
اعلام کرده است علی رغم اطمینان از مورد اصابت قرار گرفتن اهداف مشخص 
شــده، در صورتی که تلفات و تخریب مورد نظر صورت نگرفته باشد حزب الله 
برای خود عملیات دیگری را مشروع می داند و همین امر رژیم صهیونیستی را 
در یک دو گانه قرار داده اســت؛ دوگانه ای که هر سوی آن برای اسراییل یک 

شکست را نشان می دهد.
دشمن صهیونیستی یا باید اعتراف کند که اهداف مد نظر حزب الله لبنان 
مورد اصابت قرار گرفته و تلفات و خســارات قابل توجهی به آنها وارد شــده یا 
ادعا کند که عملیات حزب الله موفقیت چندانی نداشــته است. در حالت اول با 
پذیرش هزینه رسوایی و ســرخوردگی نیروهای اسراییلی از حمله تکمیلی و 
مجدد حزب الله لبنان جلوگیری می شــود و در حالت دوم صهیونیست ها باید 

خود را برای یک شگفتانه دیگر آماده کنند!
اجرای موفق این عملیات و شکســت دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی 
باعث شد تا دولت نتانیاهو علاوه بر شکست خارجی با فشار افکار عمومی داخلی 
نیز مواجه شود. به همین دلیل بود که تلاش های رسانه ای برای تحریف واقعیت 

و استفاده از روایت های انحرافی و کذب در دستور کار قرار گرفت.
جنگ روایت ها برای فراموشی شکست راهبردی اسراییل

به عنوان نمونه در یکی از این عملیات های رســانه ای برای کاستن از حجم 
این رسوایی، یک کانال تلگرامی فارسی زبان اقدام به انتشار مصاحبه های جعلی 
علیه ســفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت کرد و حتی مدعی شد که وی 
مقصر اصلی لو رفتن عملیات اربعین بوده اســت. در این روایت سازی در ابتدا 
گذاره »لو رفتن عملیات اربعین و شکســت آن« برای مخاطب بدیهی قلمداد 
شــده و در مرحله بعد سناریوسازی برای پیگیری عامل این اتفاق مورد توجه 
واقع شده است. این کانال تلگرامی در اولین مطلب به نقل از سخنگوی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ادعا کرد که تنها ۳ نفــر از عملیات حزب الله لبنان 
اطلاع داشــتند که یکی از آنها ســفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت بوده 
است. دومین گفت وگوی ساختگی در کانال مزبور به نقل از سفیر پیشین ایران، 
مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان را مقصر اصلی آنچه که آنها لو رفتن عملیات 

حزب الله لبنان خوانده بودند، دانسته است. 

ویژه 

رویداد

اکونومیک

مقاومت 

پیام مثبت وزارت عراقچی
عباس عراقچــی و محمدجواد ظریف هر دو چهره های 
شناخته شــده ای در سیاســت خارجی ایران هستند، اما 
شــباهت ها و تفاوت های مهمی بیــن آن ها وجود دارد که 

نباید آن ها را یکسان دانست.
در همین خصوص ســیدرحمان موســوی پژوهشگر و 
اســتاد دانشگاه در گفت و گویی با دیپلماسی ایرانی اظهار 
کرد: اینکه گفته می شــود عراقچی همان ظریف است به 
عقیده من جمله درستی نیست؛ عراقچی، عراقچی است و 

شخصیت مستقلی دارد.
موسوی تصریح کرد: ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، 
بــه خاطر رویکردهــای دیپلماتیــک و ارتباطات عمومی 
قوی اش شــناخته می شود و عراقچی بیشتر به عنوان یک 
دیپلمات فنی و متخصص در مذاکرات هسته ای؛ و سبک او 
ممکن است بیشتر بر مباحث فنی و حقوقی متمرکز باشد.

وی افــزود: ظریف بــه عنوان یکی از معمــاران توافق 
هســته ای برجام شناخته می شــود، در حالی که عراقچی 
نقش فنی و اجرایی بیشتری در مذاکرات داشت و نظرات 
و رویکردهای آن ها ممکن است در مورد توافقات و مسائل 

بین المللی متفاوت باشد.
او ادامه داد: شخصیت و دیدگاه های سیاسی هر دو نفر 
متفاوت اســت. این تفاوت ها می تواند بر نحوه تعامل آن ها 
با دیگر کشورها و مذاکره کنندگان تأثیر بگذارد؛ چراکه به 
طور کلی، اگرچه هر دو چهره مهمی در دیپلماســی ایران 
هســتند، اما ویژگی ها و نقش های متفــاوت آن ها باعث 

می شود که نباید آن ها را یکسان دانست.
موسوی با بیان اینکه وزیر شدن عراقچی برای دنیا پیام 
مثبت داشته است تصریح کرد: محمدجواد ظریف و عباس 
عراقچی، البته شــباهت های قابل توجهی نیز دارند؛ هر دو 
دارای سابقه طولانی در حوزه سیاست خارجی ایران هستند 
و در مذاکرات بین المللی نقش مهمی ایفا کرده اند. هر دو در 
مذاکرات هسته ای ایران )برجام( مشارکت داشته اند. ظریف 
به عنوان وزیر امور خارجه و عراقچی به عنوان مذاکره کننده 
ارشــد. هر دو دارای تحصیلات عالی در رشته های مرتبط 
با علوم سیاسی و روابط بین الملل هستند. ظریف دکترای 
خود را از دانشــگاه کالیفرنیا دریافت کرده و عراقچی نیز 
تحصیــلات خود را در این زمینه ادامه داده اســت. هر دو 
به اهمیت دیپلماسی و گفت وگو در حل بحران ها و مسائل 
بین المللی اعتقــاد دارند و به دنبال ایجــاد روابط مثبت 
با دیگر کشــورها هســتند. هر دو پیش از ورود به دولت، 
تجربه کار در سازمان های بین المللی و نهادهای مختلف را 

داشته اند که به آن ها در مذاکرات کمک کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مهم تر از همه موارد ذکر 
شده در بیان تفاوت ها و شباهت ها ذکر این نکته است که 
هر دو به شدت به حفظ منافع ملی ایران متعهد هستند و 
تلاش می کنند تا در مذاکرات بهترین نتایج ممکن را برای 

کشور به دست آورند.

آخرین اقدامات قضایی
 علیه گروه های مسلح کُرد  

معــاون امور بین الملــل قوه قضائیه گفــت: پیگیری 
جنایت های گروه های تروریســتی از ســوی قوه قضائیه و 
دستگاه های ذیربط با توجه به حدود صلاحیتشان در حال 

اقدام است.
 دبیر ســتاد حقوق بشر و معاون بین الملل قوه قضائیه 
در مصاحبه ای با دیدبان حقوق بشــر کردســتان ایران در 
خصوص گروه های مسلح کُردی و بیان جزئیاتی از اقدامات 
قضایی ایران پرداخته که متن خلاصه شــده آن به شــرح 

ذیل است:
نظرتان در خصوص موارد گســترده نقض حقوق 
کودکان از سوی گروه های مسلح کُردی معارض ایران 
در قالب به کارگیری کودکان زیر ۱۸ سال و استفاده از 
آنان در امور نظامی که در تناقض با کنوانسیون های 

بین المللی هم است، چیست؟
تروریست ها، گروهک ها و سازمان های تروریستی برای 
رســیدن به اهداف شخصی، گروهی یا سازمانی خود از هر 
ابزاری اســتفاده می نمایند. به کارگیری کودکان به لحاظ 
آسیب پذیری آنها برای اقدامات تروریستی نیز یکی از این 
ابزارها اســت. قرار دادن کــودکان در این وضعیت موجب 
نقض گســترده حقوق آنها می شود که در کنوانسیون های 

متعدد بین المللی این حقوق شناسایی شده است.
یکی دیگــر از اقدامات ایــن گروه ها در نقض 
حقوق بشــر، مرتبط با زنان عضو است، آنها شرایط 
طاقت فرســایی را در مراحل آموزش و پس از آن 

دارند. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟
وضعیت زنان نیز در این موارد به لحاظ آســیب پذیری 
شباهت هایی با کودکان دارد. دلایل زیادی برای مشارکت 
زنــان در همکاری با گروه های تروریســتی وجــود دارد؛ 
وعده های دروغین، تبلیغات رســانه ای، توطئه، تبعیت از 
همسر و خانواده و استخدام توســط گروه ها از جمله این 
موارد اســت. ولی زنان در این ارتباط هم قربانی تروریسم 
هستند و هم مرتکب اقدام تروریستی می شوند. زمانی که 
مرتکب هستند باید به جرایم تروریستی آنها رسیدگی شود.
چرا مجامع جهانی حقوق بشــری نسبت به این 
موارد آشــکار نقض حقوق کودکان و زنان از سوی 

گروه های مزبور اقدامی صورت نمی دهند؟
وضعیت مجامع جهانی حقوق بشــر موضوع روشــنی 
است؛ آن ها سیاسی عمل می کنند و حتماً برخی از سران 
گروه های تروریستی در کشورهای تحت نفوذ این مجامع با 

وجود ارتکاب جنایت های تروریستی اقامت یا تردد دارند.
به نظر جنابعالی با توجه به ابعاد حقوقی اقدامات 
گروه های مســلح نامبرده، ایجاد اختلال در زندگی 
عادی شــهروندان ایرانی مناطق غرب و شــمال 
غربی که مانع از پیشــرفت و توسعه مناطق مرزی 
کُردنشین شده و موجبات نارضایی گسترده مردم را 
فراهم آورده، چگونه باید ســران گروه های مزبور را 

پاسخگوی اقداماتشان کرد؟
در خصوص اقدامات قضائی علیه گروه های تروریستی 
دموکرات، پــژاک، کومله، پــاک و... در چارچوب کمیته 
مشترک قضائی مقابله با تروریسم بین دو کشور اقداماتی 
صورت گرفته است. علاوه بر این مطابق موافقتنامه استرداد 
مجرمان بین جمهوری اســلامی ایران و عراق درخواست 
استرداد ۱۱۸ نفر عناصر اصلی این گروه های تروریستی از 
سوی قوه قضائیه به وزارت امور خارجه ارسال شده تا از آن 
طریق موضوع استرداد تروریست ها از دولت عراق پیگیری 
شــود. در سفر اســفندماه رئیس قوه قضائیه ایران یکی از 
مطالبات جدی ایشان از رئیس شورای عالی قضائی موضوع 

استرداد تروریست ها بود.
برخی از کشــورهای اروپایی داعیه مبارزه با تروریسم، 
حمایت از حقوق بشــر و به ویژه حمایت از حقوق زنان و 
کودکان دارد. آنها به خوبی با رفتارهای تروریســتی سران 
گروه های تروریستی آشــنایی دارند و می دانند که به چه 
کیفیتی حقوق زنان و کودکان توسط این گروه های مسلح 

نقض می شود.

نگاه 

حقوقی
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وقتی صحبــت از وضعیت کنونی و 
پویایی احتمالی روابط روســیه و چین 
می شــود، گفتگو اغلب بــه بحث در 
 – کوچک  »شریک  ساده  فرمول  مورد 
شــریک بزرگ« خلاصه می شود. نظر 
رایج، به ویژه در میان سیاســتمداران 
و کارشناســان غربی، این است که با 
در  دوجانبه  همکاری های  گســترش 
حوزه های مختلف، روســیه، به تدریج 
اما به طور پیوسته، به شریک کوچک تر 

چین تبدیل می شود. 
بین المللی، شــریک  نامتقارن  روابط  در 
کوچک تر در موقعیت تابع شــریک بزرگ تر 
قــرار می گیرد. بــا اینکه مزایــا، امتیازات و 
حقوقی را در چارچوب این همکاری دریافت 
می کند، شریک کوچک تر باید تحت هدایت 
کلی و گاهی حتی تحت کنترل دائم شریک 
بزرگ تر عمل کند و در صورت تضاد منافع، از 

برخی از منافع خود صرف نظر کند.
بر اســاس این تقسیم وظایف بین مسکو 
و پکــن، این نتیجه گیــری منطقی حاصل 
می شــود که پویایی روابط دوجانبه به نفع 
شــریک روســی نخواهد بود و این کشــور 
محکوم به از دست دادن بخشی از حاکمیت 
خود و تبدیل شدن به »ماهواره«، »واسال«، 

»مشتری« یا حتی »عروسک« چین است.
»ماهــواره«،  »واســال«،  اصطلاحــات 
»مشتری« و »عروســک« در روزنامه نگاری 
سیاسی مدرن به طور نسبتاً آزادانه استفاده 
می شوند و بار احساسی منفی آشکاری دارند. 
اما در مورد »شریک کوچک تر«، این مفهوم 
مدت هاست که موضوع تحقیقات جدی در 
نظریه روابط بین الملل شــده اســت. بیایید 
مفهوم »شــریک کوچک تر« را در ارتباط با 
تعامل فعلی روســیه و چین بررسی کنیم. 
آیا شــاخص ها یا معیارهای مشخصی وجود 
دارند که بتوانند به ما بگویند که چه زمانی و 
چگونه یک کشور به شریک کوچک تر کشور 

دیگری تبدیل می شود؟
اقتصاد

به گزارش ایراس، اولین فرضیه این است 
که فرمول »شریک کوچک – شریک بزرگ« 
باید ابتدا تعامــل دو بازیگر بین المللی را در 
حوزه تجاری-اقتصادی توصیف کند. با توجه 
به کاهش ســریع روابط اقتصــادی با غرب، 
سهم چین در تجارت خارجی روسیه از یک 
سوم بیشتر شده و طی سه سال بیش از دو 
برابر افزایش یافته است. به نظر می رسد که 
با خرید بیش از حد کالاها و خدمات چینی، 
مســکو به طور فزاینده ای به پکن وابســته 
می شــود و این وابســتگی بیش از حد دیر 
یــا زود به طور اجتناب ناپذیری به حاکمیت 
اقتصادی و در نتیجه سیاسی روسیه آسیب 
خواهد رســاند. با این حــال، آمار اقتصادی 

عمومی می تواند گمراه کننده باشد.
 این موضوع به ویژه زمانی آشکار می شود 
که حجم تجارت چین و روســیه با ســایر 
جهت های فعالیــت اقتصادی خارجی چین 
مقایسه شود. برای مثال، صادرات کلی چین 
به ایالات متحده حداقل چهار برابر بیشتر از 
صادرات چین به روسیه است. چین به مدت 
هفده ســال به عنوان اولین صادرکننده به 
ایالات متحده در جهان شناخته شده است. 
اما آیا می توان نتیجه گرفت که واشنگتن به 

شریک کوچک تر پکن تبدیل شده است؟
در واقــع، ایالات متحده اخیــراً به طور 
پیوسته تجارت خود با چین را کاهش داده 
و بارها تعرفه هــای واردات را افزایش داده و 
محدودیت هــای غیرتعرفه ای بــر کالاهای 
چینی اعمال کرده اســت. در سال ۲۰۲۳، 
چین پس از کانادا و مکزیک سومین شریک 
تجاری بزرگ ایالات متحده شد. اما در مورد 
۱۴۰ کشور دیگر در سراسر جهان، از جمله 
برزیل، اســترالیا، هند و ویتنام، که همچنان 
بیشتر از هر کشــور دیگری با چین تجارت 
می کننــد، چه باید گفت؟ آیــا باید صرفاً بر 
اساس یک شاخص، این کشورها را در کنار 
روسیه به عنوان شرکای کوچک تر پکن تلقی 

کنیم؟
اگر به ســرمایه گذاری مستقیم چین در 

روسیه بپردازیم، تا اوایل سال ۲۰۲۳ حجم 
کل انباشته این سرمایه گذاری ها حدود ۱۰ 
میلیارد دلار بوده اســت، در مقایسه با ۲۰۰ 
میلیارد دلار ســرمایه گذاری چین در ایالات 
متحــده، ۱۰۰ میلیــارد دلار در بریتانیا و 
استرالیا، ۶۰ میلیارد دلار در برزیل، سوئیس 
و کانادا، ۵۰ میلیــارد دلار در آلمان و غیره. 
همچنیــن لازم به ذکر اســت کــه تا زمان 
شروع عملیات ویژه نظامی روسیه در فوریه 
۲۰۲۲، حجم کل انباشته سرمایه گذاری های 
مستقیم خارجی در روسیه به ۶۱۰ میلیارد 
دلار رســیده بود. بدیهی اســت که در این 
زمینــه، ۱۰ میلیارد دلار چیــن نمی تواند 
وابســتگی مالی قابل توجهی برای مسکو به 

وجود آورد.
شــاید مســکو علاقه مند باشد وابستگی 
سرمایه گذاری خود به پکن را افزایش دهد، 
اما سرمایه های چینی هنوز به طور گسترده 
به روسیه نمی روند. اگر آمادگی روسیه برای 
تغییــر به معامــلات به یــوان در تجارت با 
کشورهای دیگر را به عنوان شاخص حیاتی 
تبدیل مســکو به شریک کوچک تر پکن در 
نظر بگیریم، باید نتیجــه بگیریم که تقریباً 
تمام جهــان که هنــوز از دلار در معاملات 
بین المللی استفاده می کنند، به طور جمعی 

شرکای کوچک تر ایالات متحده هستند.
شــاید قرار گرفتن در دســته شــریک 
کوچک تر نه با حجم مطلق همکاری، بلکه با 
ساختار خاص آن تعیین می شود؟ به عنوان 
مثال، از فوریه ۲۰۲۲، سهم تولیدکنندگان 
چینی در بازار خودروهای سواری روسیه از 
۹٪ به ۵۵٪ افزایش یافته است. چین تقریباً 
در طول یک سال موفق شد تولیدکنندگان 
پیشین خودرو از کره جنوبی، آلمان و فرانسه 
را از بــازار روســیه بیرون کنــد )قابل ذکر 
است که ســهم خودروسازان چینی در بازار 
روسیه تقریباً با ســهم تولیدکنندگان لوازم 
الکترونیکی چینی در بــازار ایالات متحده 

قابل مقایسه است(.
آیــا این وضعیت وابســتگی روســیه به 
واردات چینــی ایجــاد می کنــد؟ تا حدی، 
بلــه. مصرف کننــدگان نهایــی محصولات 
خودروسازی چینی گاهی از قیمت های بالا 
و مشــکلات نگهداری خودروهای خریداری 
شــده از طریــق واردات مــوازی شــکایت 

می کنند.
 بــا این حال، نباید فراموش کرد که تنها 
در سال گذشــته ۱۹ برند خودروی چینی 
وارد بازار روســیه شدند که با یکدیگر رقابت 
شــدیدی دارند. و ســهم کلی خودروهای 
ســواری چینــی در جاده های روســیه در 
اوایل ســال ۲۰۲۴ از ۳٫۱٪ فراتر نرفت. به 
سختی می توان از این امر نتیجه گیری های 
بلندمدتی در مورد تبدیل شــدن روسیه به 
شــریک کوچک تر چین گرفــت. علاوه بر 
این، چنیــن تحویل های بزرگی از خودرو به 
روسیه – کشوری که به طور قابل اعتماد در 
میان مقاصد صادراتی خودروســازی چینی 
در جایگاه اول قــرار دارد، با اختلاف زیاد از 

مکزیک – وضعیت وابستگی دوطرفه ایجاد 
می کند و موضع طرفداران همکاری با مسکو 
را در رهبــری و جامعه تجاری چین تقویت 

می کند.
آینده حضــور چین در بــازار خودروی 
روسیه نه با برنامه های استراتژیک پکن برای 
تبدیل روســیه به شــریک کوچک تر، بلکه 
با ظرفیت بازار روســیه، سیاســت تعرفه ای 
دولت روســیه، امکانات محلی سازی تولید 
خودرو در خاک روســیه، رقابت شرکت های 
خودروســازی چینی و ریسک های مرتبط 
با تحریم های ثانویــه احتمالی غرب تعیین 
می شــود. تقریباً همان مجموعه متغیرهای 
مستقل گســترش خودروســازی چینی را 
در بازارهای دیگــر آینده دار تعیین می کند. 
همانطور که می گویند، چیزی شــخصی در 

میان نیست – فقط تجارت است.
در غرب اغلب ذکر می شــود که صادرات 
روسیه به چین به اندازه کافی متنوع نیست: 
گفته می شود روســیه عمدتاً نفت و گاز به 
چین می فروشد. و از آنجا که بازارهای انرژی 
در حال حاضر بیشــتر بازارهــای خریداران 
هستند تا بازارهای عرضه کنندگان، این پکن 
اســت که قوانین بازی در تجارت دوجانبه را 
تعیین می کند نه مســکو. درباره کم تنوعی 
می توان بحث کرد – روســیه به طور مداوم 
فهرســت صادرات کالاهای خود به چین را 
گســترش می دهد که بارزتریــن نمونه آن 
محصولات کشــاورزی اســت. در رابطه با 
صادرات نفت و گاز، بایــد یادآوری کرد که 
مثلًا عربستان سعودی تقریباً به همان اندازه 
نفت به چین می فروشــد که روسیه. آیا در 
ایــن حالت باید ریاض را به عنوان شــریک 
کوچک تر پکن در نظر گرفت؟ استرالیا و قطر 
سهم های بیشــتری از بازار گاز چین نسبت 
به روســیه دارند. آیا رهبران کانبرا و دوحه 
باید نگران وابســتگی بیش از حد اقتصادی 

به پکن باشند؟
امنیت

طرفداران فرمول »شــریک کوچک تر«، 
احتمالاً این اســتدلال را مطرح می کنند که 
کانبرا، دوحه و ریاض دارای روابط مستحکم 
امنیتی با ایالات متحده هستند، و به همین 
دلیل آمریکایی ها همیشه می توانند به طور 
قابــل اعتمادی از متحدان و شــرکای خود 
در برابر هر گونه فشــار از ســوی پکن دفاع 
کنند. طبق این منطق، برخلاف سعودی ها، 
قطری ها یا استرالیایی ها، روس ها نمی توانند 
به حمایت یا حداقل پشــتیبانی سیاسی از 
سوی آمریکا یا غرب به طور کلی تکیه کنند.
 برعکــس، علاوه بر همــکاری اقتصادی 
»بیش از حد«، مســکو دارای روابط نظامی 
بسیار نزدیک و پیوســته در حال تقویت با 
پکن است. از این نتیجه می گیرند که تعمیق 
بیشتر روابط نظامی دو جانبه در صورت عدم 
تعادل خارجی مناسب، می تواند برای روسیه 

بسیار خطرناک و حتی پرخطر باشد.
اگر کمی در حوزه نظامی روابط روســیه 
و چین تعمق کنیم، به راحتی می توان دید 

کــه در حال حاضر )همانطــور که قبلًا نیز 
بوده اســت(، روســیه در همکاری با چین 
بیشتر صادرکننده فناوری های نظامی است 
تا واردکننده. مســکو به طور فعال به پکن 
در توسعه برخی از اجزای فناوری پیشرفته 
دفاعی، از جمله ایجاد سیســتم ملی هشدار 
اولیه حمله موشکی، نوسازی زیردریایی های 
اتمی چیــن، تولید موتورهــای هواپیمایی 
مدرن و غیره کمک می کند. روسیه همچنین 
جنگنده هــای ســوخو-۳۵، سیســتم های 
موشــکی اس-۴۰۰، هلیکوپترهــای مدرن 
و ســایر تجهیزات نظامی را به چین عرضه 
می کند که قابلیت هــای نظامی چین را در 
شرایط تشدید تقابل چین و آمریکا افزایش 

می دهد.
اما به همان اندازه شــناخته شــده است 
که روسیه فناوری های نظامی مدرن مشابه 
را به طیف وســیعی از کشــورها، از جمله 
نــه تنها هند کــه به هیچ یــک از جناح ها 
نپیوسته اســت، بلکه به ترکیه، که عضوی 
از ناتو اســت، نیز می فروشــد. جالب است 
که به عنوان خریدار ســلاح های روسی )بر 
اســاس داده های SIPRI، ۳۴ درصد از کل 
صادرات روسیه(، هند همچنان به طور قابل 
توجهی از چین )۲۱ درصد( پیشی می گیرد. 
چنین همکاری هایی به سختی می توانند در 
دسته بندی های »شریک کوچک تر ـ شریک 
بزرگ تر« تفسیر شوند؛ تا جایی که می توان 
قضاوت کرد، چنین همکاری هایی موقعیت 
وابستگی سیاسی یکی از طرفین به دیگری 

را ایجاد نمی کنند.
در مــورد ادعاهــای مربوط بــه تأمین 
گسترده سلاح های چینی به روسیه، هر دو 
طرف این ادعاها را به عنوان غیرقابل اثبات و 

بدون پشتوانه رد کرده اند. 
بــه همین ترتیب، هیچ کــس تا به حال 
نتوانســته به طور قانع کننده ای اثبات کند 
که چین حجم قابل توجهی از محصولات با 
کاربرد دوگانه را به روسیه صادر می کند که 
می تواند برای بخش های غیرنظامی و دفاعی 
اقتصاد حیاتی باشد ـ مانند میکروالکترونیک، 
و  تجهیزات مخابراتی  ماشین آلات صنعتی، 

غیره.
اگرچه حجم واقعی همکاری های نظامی-

فنی روســیه و چین بــه دلایل قابل فهمی 
تنها می تواند به حدس و گمان منجر شود، 
اما به نظر می رســد که مسکو به طور کلی 
دارای ظرفیت های تولید دفاعی کافی است 
و نیــازی ندارد به هر قیمتی به دنبال کمک 
نظامی گسترده از ســوی پکن باشد. دشوار 
است تصور کنیم که روسیه بدون پشتیبانی 
فنی چین، به عنوان مثال، قادر به توســعه 
تولید پهپادهای مدرن نباشد، یا اینکه بدون 
همکاری چین، نوسازی عمیق سیستم های 
تسلیحاتی شــوروی که امروزه به طور فعال 
توسط مجتمع دفاعی روسیه انجام می شود، 

غیرممکن باشد.

رژیــم  تلویزیــون   ۱۲ شــبکه 
صهیونیستی از نگرانی شدید، مقامات 
این رژیم نسبت به توسعه پدافند هوایی 
حزب الله لبنان خبــر داد و افزود که 
آنها به درستی خطر افزایش توان این 

پدافند را درک کرده اند.
شــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
در گزارشی به توسعه و گسترش سامانه های 
پدافندی مقاومت اسلامی لبنان و تاریخچه 
تشکیل آن پرداخت.این شبکه اعلام کرد که 
حزب الله تشــکیلاتی را شامل انواع مختلف 
ســامانه های پدافندی بــرای از بین بردن 
برتری هوایی رژیم صهیونیســتی در شمال 

فلســطین ایجاد کرده اســت. براساس این 
گزارش، مقامات رژیم صهیونیســتی خطر 
افزایش توان پدافندی حزب الله را به خوبی 
درک کرده اند.حزب الله لبنان توانسته ده ها 
ســامانه پدافندی را از جمله موشــک های 
دوش پرتاب و سامانه های سنگین زمینی را 
از ایران دریافت کند و از این طریق برتری و 
آزادی عمل نیروی هوایی رژیم اســرائیل را 
از بین برده است.شــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی با اشاره به برخی دستاوردهای 
پدافند هوایی مقاومت اسلامی لبنان در ۱۱ 
ماه گذشــته افزود: حزب الله در این مدت ۵ 
پهپاد اســرائیلی از جمله »هرمس ۹۰۰« را 

سرنگون کرده که البته حزب الله پهپادهای 
سرنگون شده را ۷ فروند اعلام کرده است.

تارنمــای این شــبکه دربــاره تاریخچه 
تشــکیل پدافند هوایی حزب الله نوشــت 
که تشــکیل این پدافند چند سال به طول 
انجامیده و نخستین نشانه های آن مربوط به 
۵ سال پیش و زمانی است که به سوی برخی 

از هواگردهای اسرائیل شلیک انجام داد.
به گزارش این رسانه رژیم صهیونیستی، 
در سال ۲۰۱۹ نخستین موشک ضد هوایی 
حزب الله به سمت یک پهپاد نیروی هوایی 
اسرائیل شلیک و این شلیک ها در سال های 

۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز تکرار شد.
شــبکه ۱۲ درباره چگونگی دســتیابی 
حزب الله به این سامانه ها نیز اعلام کرد که 
براساس ارزیابی های ارتش، این سامانه ها از 
دو مسیر سوریه و دریای مدیترانه به دست 
حزب الله رسیده است. براساس این گزارش، 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
تجربه های خود را در این زمینه به حزب الله 
منتقل کرده و نیروهای حزب الله در سوریه و 

ایران به خوبی آموزش دیده اند.
بــه گزارش ایرنــا، پیشــتر و همزمان با 
ساقط شــدن شــماری از پهپادهای رزمی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در لبنان و یمن، 
کارشناسان نظامی چنین خساراتی را مشابه 

درگیری تل آویو و واشــنگتن با کشورهای 
همتراز دانسته و قابلیت های نظامی نیروهای 
یمنــی و حزب الله لبنــان را فراتر از انتظار 

توصیف کرده بودند.
تارنمای آمریکایی »بریکینگ دیفنس« به 
نقل از کارشناسان نظامی نوشت که سرنگونی 
تعدادی از پهپادها به دست نیروهای حزب 
الله لبنان و و نیروهای یمن نشــان داده که 
این گروه ها از قابلیت و تاکتیک های پدافند 
هوایی پیشرفته تری نسبت به آنچه پیشتر 
تصور می شد، برخوردار بوده و لازم است که 
فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا 

در عملیات هوایی خود بازنگری کنند.
در گزارش بریکینگ دیفنس آمده است: 
از ۸ اکتبر )۱۶ مهر ۱۴۰۲( و آغاز درگیری ها 
بین حزب الله لبنان و اسرائیل، نیروی هوایی 
اســرائیل پنج فروند پهپاد را در پی شلیک 
موشــک های پدافند هوایی واقع در جنوب 
لبنان از دســت داد. در همان بــازه زمانی، 
ســه فروند پهپاد آمریکا نیــز در اثر اصابت 
موشــک های پدافند هوایی نیروهای یمنی 
سرنگون شــدند.این آمار بیشــتر مطابق با 
میزان تلفاتی اســت که پیش بینی می شود 
در نبرد احتمالی میان آمریکا و اســرائیل با 
کشــورهای همتراز رخ دهد و نه درگیری با 

حزب الله و یمنی ها.
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